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  مرگ اختياري

  ∗محمدجواد رودگر

  چكيده
و به معناي انتقال از عالم كثـرت و طبيعـت،           » محسوس«است نه   » معقول«مرگ امر   

از عـالم   » قوس نـزول  «در حقيقت، انسان پس از      . به عالم وحدت و ماوراء طبيعت است      
ر را طي كرده و از ماده بـه عقـل و معنـا سـي              » قوس صعود «عقل به ماده، با پديده مرگ       

از اين رو، مرگ مفارقت نفس از جسم طبيعـي و غيـر خـود اسـت كـه بـر دو                      . كند  مي
هـاي از     مـرگ ارادي و اختيـاري كـه ويـژه انـسان           ) مرگ طبيعي؛ ب  ) الف: گونه است 

فناي فعلـي، صـفاتي يـا       (خود رهيده و اهل هجرت دروني و باطني و به مقام فنا في االله               
هـا،    ها و اكتساب فضيلت     ي اجتناب از رذيلت   به معان » مرگ ارادي «. رسيده است ) ذاتي

رسي دايمي نفس پيش از وقوع قيامت، درك       رهايي از خودگرايي و خودبيني، حساب     
هـا    ها و ملامت    ساحت فقر وجودي و شهود نياز ذاتي و نفسي خويشتن، تحمل رياضت           

گـردد؛ ايـن مـرگ بـر       با تزكيه روح و تذكيه عقل و تضحيه نفس حاصل مـي         كه است
و مرگ سياه كه در . 4مرگ سبز؛ . 3مرگ سفيد؛  . 2مرگ سرخ؛   . 1:  گونه است  چهار

را » مـرگ اختيـاري   «در اين نوشتار،    . دهد  اثر معرفت به خدا و بندگي محض الهي دست مي         
هاي آن، امكـان يـا امتنـاع مـرگ            چيستي مرگ ارادي و گونه    : در يك مقدمه و چهار محور     

  .ايم و عرفان اسلامي و مرگ ارادي بررسي كردههاي رسيدن به مرگ ارادي  ارادي، راه
 انفـسي و درونـي، وحـدت و         هجـرت االله،     مرگ ارادي، فنـاي فـي      :واژگان كليدي 

  .كثرت، خلوص فعلي و ذاتي

                                                           
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ∗

     28/8/1386:        تأييد25/7/1386: يافتتاريخ در
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  مقدمه
يهلَاقَا فمحكَد كبإِلَى ر حكَاد انُ إنَِّكا الإْنِسها أَي6 :)84(انشقاق. (ي(  

عوالمي را در قوس نزول يعني عالم عقل، مثـال و           » انسان«،  هاي وحياني   بر اساس آموزه  
نيز » قوس صعود «در  . ماده پشت سر گذاشته و از عالم ملكوت به عالم ملك راه يافته است             

از ايـن رو،    . بايد عوالم ماده، مثال و عقل را بگذراند تا به قرارگاه حقيقي خـويش راه يابـد                
، عالم دنيا يا پسين و پس از دنيـا يـا عـالم واپـسين          انسان در سه عالم پيش از دنيا يا پيشين        

هم سنخ و   » زندگي و مرگ  «داراي حيات متناسب با آن عوالم است و در هر عالمي، داراي             
به بياني ديگر ولادت و رحلت دارد و داراي اجل و زمان تعيـين              . گراي با آن عالم است      هم

امت كرده و از آن عـالم بـه عـالم    رحل اق» اجل مقدر «شده است كه پس از به سر آمدن آن          
» معقـول «اي    تعبير شده است؛ زيرا مرگ مقولـه      » مرگ«كند و اين كوچيدن با        ديگر كوچ مي  

الَّذي خَلقََ «نتقال از عالمي به عالم ديگر است و شايد يكي از معاني       و ا » محسوس«است نه   
  . همين باشد)2): 67(ملك (»الْموت والحْياةَ

و » نيستي نَفْـسي  «است، نه   » نيستي نسبي «ايي آفريده شده و از نوع          پديده بنابراين، مرگ 
» حيـات «مرگ، تنها هويت خروج از عالمي و ورود به عالم ديگر دارد و عامـل      . عدم مطلق 

تكويني از جماد بـه نبـات و از نبـات بـه حيـوان و از                 » هاي  مردن«است؛ چنان كه انسان با      
چـه زيبـا ايـن حقيقـت وجـودي و اسـتكمال              مولانـا . ته است حيوان به انسان شدن راه ياف     

  :تكويني را به تصوير كشيده است
ــامي     ــردم و ن ــادي م ــدم از جم ــر زدم     ش ــوان سـ ــردم زحيـ ــا مـ ــدم    از نمـ ــواني و آدم شـ ــردم از حيـ    پس چه ترسم، كي ز مردن كم شـدم            مـ

است كـه فعليـت     »  فعل قوه به «ي، رهايي پيوسته از       ا  آري اين حركت تكويني و استداره     
ايـي بـه مرتبـه        خروج از قوه به فعل و از مرتبـه        » مردن«پيشين استعداد و قوة لاحق است و        

رسـالة الـشفاء مـن خـوف     «الرئيس ابـوعلي سـينا در    كه جناب شيخ   ديگر خواهد بود؛ چنان   
اما كسي كـه مـردن را جاهـل         «: نويسد  درباره حقيقت مرگ و علت ترس از آن مي        » الموت
سـازم كـه      كنم و روشن مـي      پس من براي او بيان مي     . داند كه حقيقتش چيست      نمي است و 

نمـود تـرك      ها را استعمال مـي     مرگ بيشتر از آن نيست كه نفس انساني آلات خود را كه آن            
نامنـد ـ همچنـان كـه      آنها را بدن مـي  كند ـ آن آلات همان اعضاي او هستند كه مجموعة  مي
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  .كند ا ترك ميكار آلات كار خود ر شخص صنعت
چون نفس انسان جوهري است غيرجسماني و عرض نيـست و قبـول فـساد و خرابـي                  

كند و چون اين جوهر از بدن مفارقت كند، باقي خواهـد بـود بـه بقـايي كـه در خـود                         نمي
آيـد و ابـداً       يابد و به سعادت تامه خود نائـل مـي           اوست و از كدورت عالم طبيعت صفا مي       

انعدام او نيست؛ چـون جـوهر از آن حيـث كـه جـوهر اسـت فـاني                   راهي به زوال و فنا و       
هـا و     شود، همـان اعـراض و خـواص و سـنت            گردد و آنچه باطل مي      شود و ذاتش باطل نمي      نمي

امـا جـوهر روحـاني كـه        . باشد  اضافات و اموري است كه بين او و اجسام و رابطة بين آن دو مي              
يابـد و فقـط قبـول كمـالات و             ذات خود تغيير نمـي     كند و در    ابداً قبول استحاله و دگرگوني نمي     

  شود كه معدوم گردد و متلاشي شود؟ كند، پس چگونه تصور مي تماميت صورت خود را مي
دانـد بازگـشت او بـه سـوي           ترسد به علّت آن است كه نمـي         و اما كسي كه از مرگ مي      

ل گـردد، ذات او     كند چون بدن او منحل شود و تركيـب آن باط ـ            كجاست، يا آنكه گمان مي    
ت             منحلّ شده و نفس و حقيقت او باطل مي         گردد و به بقاي نفس خود جاهل است و كيفيـ

ترسد، بلكه جاهل است به امري كه سـزاوار           بنابراين، در واقع از مرگ نمي     . داند  معاد را نمي  
  )339ص: ش1340سينا،  ابن. (»...است او را بداند 

 بـه   هبينا و رها شده از عالم ماده و طبيعت و راه يافت ـ           بنابراين، مرگ براي انسانِ بيدار و       
انسان در عالم   «است و   » عين حيات «كوي معنا و ماوراء طبيعت، معنايي ديگر دارد؛ زيرا آن           

او را از فـضايي بـه فـضاي         » مـرگ «كند كه چگونه      مرگ را هر لحظه و آنِ، تجربه مي       » دنيا
جسماني و هم از جهـت روحـاني منتقـل          اي به مرحله ديگر هم از حيث          ديگر و از مرحله   

  : اند زاده آملي فرموده علامه حسن. است» شدن«كند كه جهان ماده، جهان  مي
لفظ جهان در زبان فارسي، اسم فاعل از جهيدن است؛ چـون چمـان از چميـدن و دوان از                    

گويند كه يك پارچه حركـت و متحـرك         » جهان«به همين مناسبت، عالم طبيعت را       . دويدن
 و حركت و متحرك در اينجا يكي هستند؛ يعني جهان يك حركت است و بـه تعبيـر                    است

اي از قوه به فعل  است كه هر دم صورتي و پديده    » شدن« آنْ بر     رايج روز، مدار جهان آنْ به     
  ) 14 و 13ص : تا زاده آملي، بي حسن. ( ...رسد مي

 در زمينـه    ي معـصومين  اه  تايي كه در قرآن كريم و رو      ياه  ها و اصطلاح      در اينجا به واژه   
 ؛نـد دهيم كه به معارف عميق و معاني دقيقـي اشـاره دار       توجه مي ... مرگ به كار رفته است      

  :رصيرورت و تصيي: چونهمهايي  واژه
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»    وريرُ الْأُمَتص 42(شورا،(» ألَاَ إلَِى اللَّه:( 53(يرُ «؛صالْم إلَِى اللَّهو «)نور)35( فاطر؛ 42 ):24:( 
 ):35(فـاطر (» وإلَِى اللَّه تُرْجع الْأُمور   «،  )123 ):11(هود،(» وإلِيَه يرْجع الْأَمرُ كُلُّه    «: رجعت ،)18
إِنَّ إلَِـى ربـك   «، )15 ):45( جاثيـه ؛11 ):32(سـجده (» ثمُ إلَِى ربكمُ تُرْجعونَ   «،  )5ـ حديـد     4

» إلَِـى اللَّـه مـرْجِعكمُ     «،  )156 ):2(بقـره (» وإِنَّا إلِيَـه راجِعـونَ    إِنَّا للَّه   «،  )8 ):96(علق(» الرُّجعى
» الرحيـل و شـيك    « همچنـين رحلـت در حـديث          و .)4 ):11( هـود   ؛ 105 و   48 ):5(مائده(
البلاغـه، خ     نهـج (» كم االله فقد نودي فيكم بالرحيـل      متجهزّوا رح «،  )742البلاغه، حكمت     نهج(

نفس و جان آدمي    » دريافت كامل «در قرآن كريم كه به معناي       ) يتوف(و يا تعبير وفات     ) 31
) 185): 3(عمـران   آل(» كل نفس ذائقة الموت   « نشين    و بيان دل  ) 11  و 10): 32(سجده. (است

 به اسم فاعل آمده است نه تذوق به مضارع و بدين معناست كـه همـواره مـرگ را                    ذائقةكه واژه   
 خلقـت   گويا مرگ را غذاي سازمان    «. ي چشيدن كامل مرگ   يعن» ذائقه«به تعبير ديگر،    . چشند  مي

  ) 118 ص،24؛ ج 18، ص 4؛ ج 200، ص3ج: ش1383مكارم شيرازي، . (»آدمي دانسته است
تعبيرهاي بالا همگي به معناي انتقال انسان از عالم كثرت به عـالم وحـدت و بـرون رفـت از                     

  :  استهايي دو نوع كلّي ويژگيقوه به فعل و از نقص به كمال است كه البته مرگ با چنين 
   ؛ايي است مرگ طبيعي، اضطراري و اجباري كه استداره) الف
 در اثر معرفت و معنويت، تذكيه عقل و تزكية نفس در دو             كهمرگ ارادي، اختياري    ) ب

 خـروج   اين مرگ، . دهد  دست مي » عمل صالح «و  » ايمان«عرصه علم و عمل و با دو عنصر         
همه عـالم   » مرگ طبيعي «به بيان ديگر،    . نور و ملكوت هستي است    از عالم ظلمات به جهان      

 مرگ تحـول از نقـص    زيرا گيرد و براي مخلوقات عالم ماده همواره ثابت است؛          و آدم را در برمي    
نيز همين معنا را دارد كـه پيوسـته         » حركت فلسفي «به كمال و خروج شئي از قوه به فعل است و            

  :گويد مي مولانا در اين باره. اي ديگر گام نهادن است ايي به مرتبه  و آهسته از مرتبه
ــي      شـود دنيـا و مـا        هر نَفَـس نـو مـي         ــا    ب ــدر بق ــدن ان ــر از نوش ــي      رسـد   عمر هم چون جوي نونو مي        خب ــستمري م ــسد  م ــد در ج    نماي

  )1147، 8 دفتر اول، :1375مولوي، (
نيـز  » انـسان « مـورد  البته اين مرگ در مقابل مرگ اضطراري و اجباري اسـت و اگـر در             

إِنَّ الْموت الَّذي تَفرُّونَ منْه     «صورت طبيعي و اضطراري و اجباري به معناي         سنجيده شود، به    
 ُيكملاَقم غيرارادي و حتمي است؛ چه انـسان طالـب آن باشـد و چـه                ،)8): 62(جمعه (»فَإِنَّه 
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 طبيعي قرار داديم تا روشن شـود        از اين رو، عنوان اضطراري، اجباري را نيز در كنار         . نباشد
نيـز تحقـق يابنـده اسـت و همـه           » لقـاء االله  «حتمي الحدوث و قطعي الوقـوع و        » مرگ«كه  

، ولـي   )6): 84(انـشقاق (» كدحاً فملاقيـه  «: حركت پيوسته دارند  » لقاء رب «ها به سوي      انسان
ايـد، مـرگ را     هـا بي    هايي هستند كه پيش از آنكه مرگ طبيعي و اضطراري به سراغ آن              انسان

دارند و موت به معناي سير ازماده به معنا و شدني به سوي             » موت اختياري «پذيرا هستند و    
هاي اهل معرفت و بـصيرت، اهـل ايمـان و معنويـت و سـالكان       مافوق ملكوت براي انسان 
 و بـه     ايم  وجو كرده    را جست   آن  محورهاي زير  ، در ما در نوشتار  . كوي حق و حقيقت است    

  :ايم رداختهبررسي آن پ
  چيستي مرگ ارادي و انواع آن؛) الف
  امكان يا امتناع مرگ ارادي؛) ب
  يابي به مرگ ارادي؛ هاي دست راه) ج
  .عرفان اسلامي و مرگ ارادي) د

هاي فلسفي  ها و نير عرفان و برهان يا معرفت  گفتني است كه از قرآن، احاديث و روايت       
شود تا هم با رهيافتي  رهاي ياد شده استفاده ميـ حكمْي و عرفاني ـ سلوكي، در تبيين محو 

، مرگ ارادي و اختياي كاويـده شـود و مبـاني      »برون ديني «و هم با رويكردي     » درون ديني «
هـا و     شناختي و فرجـام شـناختي مـرگ ارادي نيـز در پرتـو نگـاه                 هستي شناختي، معرفت    

  .هاي ياد شده تفسير شود نگره

  نچيستي مرگ ارادي و انواع آ) الف
شـناختن  « نه    و است» شهود و شدن  «، و   »تعبير« نه    و است» تجربه«از نوع   » مرگ ارادي «

شـود و   ، و اشراق است نه ادراك، و رؤيت است نه رويت كه روزي هر كسي نمـي    »و بودن 
طلبد و نيز مخصوص انسان است، ولي اندكي          اي مي   هاي ويژه   ظرفيت، استعداد و مجاهدت   

 را فرا    هاي الهي و سلوك و جذبه يا جذبه و سلوك آن             پرتو عنايت  ها هستند كه در     از انسان 
اي از آن     سـفر كننـد، ولـي رقيقـه       » ملكـوت «زدايند تا به      ها را مي    آورند و حجاب    چنگ مي 

حقيقت و تعبيري از آن تجربه و مفهومي از آن مشهود و حصولي از آن وصول و عبارتي از                
ضر قرآن و سنّت و سيرة انسان كامل و محـضر           آن اشارت و شناختي از آن شهود را در مح         

م و قطـره            ايـي از آن   عارفان الهي وعالمان رباني به ارمغان مشتاقان آوريـم تـا نَمـي از آن يـ
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خواهـد؛ آب   چنان راه باز است و رونده مي درياي ناپيدا كرانه را نظاره كنيم و بدانيم كه هم   
  .طلبد روان است و تشنه مي

  چيستي مرگ ارادي
 ديگر و رهايي از كثرت و ورود بـه   ايي به نشئه   انتقال از نشئه   مرگ چنان كه گذشت   هم

زاده  به تعبيـر علامـه حـسن   . يا تحول از ماده به معنا و ملك به ملكوت است         . وحدت است 
: ش1377زاده آملـي،   حـسن . (»موت در حقيقت مفارقت نفس از غير خودش اسـت    «: آملي

شود نه ذات نفس؛ زيرا با مـرگ وصـفي تغييـر               مي »وصف«پس مرگ عارض بر     ) 23اصل  
فـصل از دنيـا و جـسم        . گردد و از سنخ فصل و وصل اسـت          كند؛ يعني انقطاع ايجاد مي      مي

باشد كه سخن از رفتن بـه   » انسان«كه خالق و آفريننده     » متوفي«طبيعي و وصل به آخرت و       
تلـف و مراتـب     در اصـطلاح اهـل معرفـت بـه معـاني مخ           » مرگ ارادي «. ملاقات خداست 

هـا و اكتـساب       اجتناب از رذيلـت   . 1: گوناگون آمده است كه برخي از آن معاني عبارتند از         
محاسبه نفـس بـه صـورت دايمـي         . 3ها؛    ها و خودنمايي    گري  رهايي از جلوه  . 2ها؛    فضيلت

ل  . 5بـه سـاحت فقـر و نيـاز وجـودي و ذاتـي وارد شـدن؛                  . 4پيش از وقوع قيامت؛      تحمـ
ها براي تربيت و تزكيه نفس تا مرحله تضحيه نفـس             ها و رنج و رياضت      لتها و ملا    ملامت

پـس مـرگ ارادي در اثـر        . كه مرحله فناي در خداست، اعم از فناي افعالي، صفاتي و ذاتي           
. شود مجاهدت و رياضت و مراقبت نفس به تدريج و به صورت دايمي و مستمر حاصل مي  

  :اند ي آن آوردهزاده آملي درباره موت و معنا حسن علامه 
ان الانسان حي ابدي لا يموت، و انّ الموت ليس بعدم و فنـاء، و ان الاماتـة ليـست بِاعـدام و                       
إفناء، بل النفَس الناطقه، مفطرها ـ تعالي شأنه ـ لا تأخذها سنة و لا نوم و لا يعرضها مـوت و    

لموت يرد علي الاوصـاف لا       الوصل بمعني انّ ا     الأفناء و ليس الموت في الحقيقة الا تفريق صفة        
 لانه تفريق بين الجسم الطبيعي و الروح، لا اعدام و رفع فهو انقطاع الانـسان عـن                  الاذواتعلي  

و ) 43): 39(زمـر  (»اللَّـه يتَـوفَّى الْـأنَفُْس حـينَ موتهـا         « غيره و ارتقائه الي بارئه المتوفي اياه،      
  ) 659ص: ش1371زاده آملي،  حسن ( ...الطبيعيالتفريق هو مفارقة النفس الناطقة عن بدنها 

  : فرمايد  نيز درباره خلق و تركيب انسان و خودشناسي انسان مي�امام صادق 
الارض لانـه     خلق من شأن الدنيا و شأن الاخرة فاذا جمع االله بينها صارت حياتـه فـي                الانسان

شأن الآخرة الي  الموت يرد لفرقةنزل من شأن السماء الي الدنيا فاذا فرّق االله بينها صارت تلك ا  
  ) 109ص : ق1418مفيد، . ( ...السماء 
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  رد و عدم پذير و فنا بردار نيست؛انسان حيات ابدي دا. 1تا در مجموع فهم كنيم كه 
مرگ معهود نيز فصل از جسم طبيعي و رهايي از عالم دنيا و وصل به خالق و معبود                  . 2

 خويش است؛ 
 آن اسـت    نيازي از بدن طبيعي و قواي       جرّد شوندگي يا بي   نفس در حال استكمال و ت     . 3

  تا به عالم قدس بپيوندد؛
. مرگ تفريق انسان از شأن دنيا و صعود به شأن آخـرت در رفـتن بـه آسـمان اسـت                    . 4

نتيجه آنكه اگر انسان آسماني و ملكوتي گردد و تكامل جـوهري اشـتدادي و وجـودي                 
ده و مثال را پشت سرگذارد و به عالم عقل راه           عوالم ما » قوس صعود «تواند در     يابد، مي 
 كـه   چيزي جز اين تصعيد وجودي و عروج روحاني نيست؛ چنـان » مرگ ارادي «يابد و   

  : اند زاده آملي آورده علامه حسن
 اي الرغبة الفطرية و الطـوع       الرغبة مطلوب بالاختيار، و الانسان متوجه اليه بالطوع و          الموتان  

  ) 666ص : زاده آملي، همان حسن ... . (عقلي، لاالرغبة الخيالية و الوهميةالجبلي و الاختيار ال
از مطالبات فطري است و انسان بايد با رغبت و شوق و اختيار عقلي              » موت ارادي «پس  

  :فناء نيز سه مرتبه دارد. خواهان آن باشد كه با فناي في االله حاصل شدني است
   فعل واحد حق تعالي مستهلك شود؛فناي فعلي يا محو كه هر فعلي در) الف
  فناي صفاتي يا طمَس كه هر صفت كمالي را مقهور و مغلوب در صفت خدا بيند؛) ب
چـه نيكـو    . فناي ذاتي يا محق كه هر وجودي را منطوي وجود خداي سبحان ببينـد             ) ج

  :است سينا گفته    الرئيس ابن جناب شيخ
معن في جمع هو جمع صفات الحـق للـذات          العرفان مبتدء من تفريق و نفض و ترك و رفض م          

  ) 384، ص 3ج : ش1384. (المريدة بالصدق منته الي الواحد ثم و قوف
، )تكانـدن (» نفـض «،  )تزكيه و جداسازي ميـان خـود و غيـر خـدا           (» فرق«: هاي  كه واژه 

خود تكاني يعنـي خـود را       (» رفض«،  )ترك همه چيز و چيزي براي خود نخواستن       (» ترك«
  هر كدام بر درجات سـلوك و تزكيـه يعنـي تخليـه،            » وقوف«و  » انتها«،  »معانا«،  )هم نديدن 

تحليه و تجليه تا مقام فنا با مراتب و درجاتش ناظر است تا انسان از ما سواي الهـي در اثـر           
زاده آملـي،     حـسن . (شامل حال او گـردد    » مرگ ارادي «پاك شود و    » شراب طهور «نوشيدن  

» روح«بنابراين، ) 293 ـ  291 ص ،10ج : ش1379لي، آم ؛ جوادي259 ـ  243ص : ش1383
هستند كساني كه با    . گردد  شود و از عالم ماده جدا مي        به عالم مجردات نزديك مي    » مرگ «با
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در حقيقت برْدند؛ يعني در تجارت خانه دنيا سود واقعي      » مرْدن«مردند و با    » مرگ اختياري «
قدس ربوي راه يافتند؛ چنانكـه      » بارگاه«به  » رگاهد«را به دست آوردند و با مردن رفتند و از           

بـه  » مـرده متحـرك  «ايـي كـه مردنـد و       هاي زنده   مولانا در تفسير حديث نبوي درباره انسان      
  :است معناي عرفاني و حقيقي هستند، چنين سروده 

ــمان        دانرود چــون زنــدگان بــر خاكــ مــي   مرده را خـواهي كـه بينـي زنـده تـو                مصطفي زين گفت كـاي اسـرار جـو           ــر آس ــده ب ــانش ش ــرده و ج ــست       جانش را اين دم به بالا مسكني است          م ــل ني ــرد روح او را نق ــر بمي ــام        نقــل باشــد نــه چــو نقــل جــان عــام   اين به مـردن فهـم آيـد نـه بـه عقـل                 ز آنكه پيش از مرگ او كرده است نقـل            گ ــا مق ــامي ت ــي از مق ــو نقل   )746 ـ 742، ب 6 د :همانمولوي، (   همچ
  :  نيز فرمود�پيامبر اكرم 

  .بن ابيطالب  تمشي فلينظر الي عليمن اراد ان ينظر الي ميت و
 كه موت ارادي را تجربه كرده و در حديث نبوي مـصداق كامـل، بلكـه اكمـل                   �علي  

پذيرد، دربـاره      مرگ ارادي نيز تفسير مي     �واصلان به مرگ اختياري است و اساساً با علي          
  : مرگ ارادي فرمود

  ) 143البلاغه، خ  نهج. (وا قبل ان تموتوا و اخرجوا قلوبكم من قبل ان تخرجوكم منهاموت
در حديث علوي روشن شده است كه مرگ ارادي، يعني حقيقـت            » مرگ ارادي «معناي  

را پـيش از   » روح«حق بـودن و     » حضور«وجود و دل خويش را به عالم معنا فرستادن و در            
  :گويد مولوي مي. رقت كند، از بدن آزاد ساختناز جسم مفا» مرگ طبيعي«اينكه با 

  تا شوي از مرگ خوداي خواجه ميرتر از مرگ خود اي خواجه مير          پيش
  : فرمايد قرآن كريم مي

 ... اللَّـه  ومنْ يخْرُج منْ بيته مهاجِراً إِلَى اللَّه ورسوله ثُم يدركِْـه المْـوت فقََـد وقَـع أجَـرهُ علَـى                    
  )100): 4(نساء(

 مرادشـان ايـن بـوده    انـد و  اهل معرفت، خارج شدن از بيت را به بيت نفس تفسير كرده         
  :هجرت نيز بر دو نوع است.  رسيدن به موت نفس بسيار دشوار استاست كه
هجرت افاقي و بيروني كه از مكاني به مكاني و از جايي به جـاي رفـتن اسـت و                    ) الف

  . آن دلالت داردظاهر آيه نيز بر
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ايي رفـتن     ايي به مرحله    هجرت انفسي و دروني كه از مكانتي به مكانتي و از مرحله           ) ب
ها و    در هجرت دروني كه هجرت از بدي      » ادراك موت «. است و باطن آيه ناظر به آن است       

ها و سـپس طـي مقامـات معنـوي و سـفر در اسـفار اربعـه                ها و فضيلت    ها به خوبي    رذيلت
. دسـت يـافتني اسـت   » مـوت ارادي «شود و در اثـر تجربـه و شـهود      واقع مي عرفاني است 

  : است قيصري در شرح فصوص درباره موت ارادي به ازاي موت طبيعي آورده 
و بازائه الموت الارادي الذي يحصل للسالكين المتوجهين الي الحقّ قبل وقوع المـوت الطبيعـي    

و قال موتـوا قبـل ان   ...  الارض فلينظر الي   من اراد أن ينظر الي ميت يمشي علي وجه         �قال  
 الاعراض عن متاع الدنيا و طيباتها و الامتناع عن مقتـضيات الـنفس و لـذاتها                 �تموتوا فجعل 

وعدم اتباع الهوي موتاً لذلك ينكشف للسالك ما َينكشف للميت و يسمي بالقيمـة الـصغري و                  
  )130ص: ش1375: قيصري. (جعل بعضهم الموت الارادي مسمي بالقيمة الوسطي زعمه

» ولادت ثانيـه  «يـا   » تولـد ثـاني   «را به   » مرگ ارادي «برخي از عارفان نيز بسيار حكيمانه،       
  : اند تعبير كرده

فالنفس الانسانية مادام لم تولد ولادة ثانيه و لم تخرج عن بطن الدنيا و مشيمة البدن لـم تـصل                    
 ـ            لَـنْ يلـج ملكـوت      :  �ال المـسيح  الي فضاء الآخرة و ملكوت الـسموات و الارض، كمـال ق

السموات من لم يولد مرتين و هذه الولادة الثانية حاصلة للعرفاء الكـاملين بـالموت الارادي، و                 
لغيرهم بالموت الطبيعي، فما دام السالك خارج حجب السموات و الارض فلا تقوم القيامة لانها               

 السماوات و الارض و عنـده علـم          واالله عنده غيب    داخل هذه الحجب و انما االله داخل الحجب،       
 عنده   صار سِرهّ القيامة الساعة فاذا قطع المسالك في سلوكه هذه الحجب و تبحبح حضرة العندية

  ) فصل سوم، باب يازدهم: م1981صدراي شيرازي،  (.علانية و علمه عيناً
  : اند زاده آملي فرموده علامه حسن

  ) 70 كلمة ، 1ج: ش1364لي، زاده آم حسن (»العطيات بقدر القابليات«
مرتبـه  «و سالك الي االله در پرتو عبوديت الهي و نورانيت وجودي بـه ولادت ثانيـه كـه                   

رسد كه بر چنين قلبي غيب حق تجليّ    است و او قلبش را از غير خدا تهي ساخته مي          » قلبيه
بـرد و    سرميكند و پيوسته چنين دلي به دلدار مشغول و چنين قلبي در انقلاب مستمّر به             مي

  .يا ادب محضر و حضور دارد» ادب عنداالله«و » االله ادب مع«

  انواع موت ارادي
مرگ اختياري كه در اثر استكمال نفس در دو جنبة علمي و عملي و پيروي از شـريعت                  
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  :آيد، از نظرگاه عارفان چهار نوع است  و خلوص فعلي و ذاتي حاصل مي� محمدي حق
موسـوم اسـت كـه بـه آن         » جهاد اكبر «نفس است كه به      و آن جنگ با      سرخمرگ  ) الف

  .گويند نيز » موت جامع«
سازد و وجه      كه گرسنگي است؛ زيرا تحمل گرسنگي باطن را نوراني مي          سفيدمرگ  ) ب

  .گرداند دل را سفيد مي
زده است تا زنـدگي بـه          كه زهدورزي و ساده پوشي يا پوشيدن لباس پينه         سبزمرگ  ) ج

  .شود عت ممكن ميآن سبز شود و با قنا
:  كه به دوش كشيدن رنج و ملامت خلق است وخداي تعـالي نيـز فرمـود                سياهمرگ  ) د

زيرا دل عارفان نه تنها از ملامت ملامت گران اذيـت           ) 54): 5(مائده (»ولاَ يخاَفُونَ لَومةَ لاَئمٍ   «
  :سرايد حافظ چه زيبا مي. برد شود، بلكه لذتّ مي نمي

  كه در طريقت ما كافريست رنجيدن        م و خوش باشيموفا كنيم و ملامت كشي
هـاي ارادي سـخن رانـده و بـه            حكيمان الهي و عارفان حقيقي همـواره از انـواع مـرگ           

 ـ  363، ص 2ج : ش1380زاده آملي،  حسن. (اند هاي آنها پرداخته تعريف و تفسير و ويژگي
  )537 ـ 536ص : ش1362؛ سجادي، 484 ـ 482 و 364

را با توجه به انواع، اقسام و مـراتبش در يكـي از             » مرگ ارادي «كريم  ، قرآن    در حقيقت 
استهات مطرح فرمودنآيات بي : »ُكمُفاَقتُْلُوا أَنفس ُكمِارئوا إلَِى ب54): 2(بقره (.»فتَُوب (  

كاشـاني،  ( .مـرگ همـان توبـه اسـت        ؛الموت هو التوبه   : نيز فرمود  �امام جعفر صادق    
  )124ص : ش1381

الخـاص دارد كـه همـه         و توبه داراي مراتب و درجاتي چون توبه عام، خاص و خـاص            
شـود و اقـسام مـرگ ارادي را نيـز در بـر                مراتب مرگ ارادي را از آغاز تا انجام شامل مـي          

  : نويسد ميملاهادي سبزواري در تعريف موت اختياري . گيرد مي
و سپس  )431 ـ  430ص : ش1372 سبزواري،( »هو قمع هوي النفس و قتلها و قلع شهواتها«

  . دهد ميهاي چهارگانه موت اختياري را شرح  گونه
  :فرمايد مي نيز �علي 

حتّي دق جليله و لطف غليظه و بـرق لامـع كثيـر البـرق فابـان لـه        قد احيا عقله و امات نفسه 
  )210البلاغه، خ  نهج.. . (.الطريق و سلك به السبيل و تدافعته الابواب الي باب السلامه 

مرگ اختياري را در قالب ميراندن نفس و هواهاي نفساني و            در اين خطبه،     �امام علي   
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كند كه معقول،  هاي ظاهري و باطني تفسير مي تحمل رياضتزنده نگه داشتن عقل فطري و 
هاي حق سبحانه و نفحات رباني و لوامع الهيه منزل            مشروع و معتدل باشد تا در پرتو افاضه       

امـام،  . ام به مقام را طي كند و انسان به قرارگاه اصلي يعني لقاء رب بـار يابـد                 به منزل و مق   
بهترين تعبير و تفسير از مدارج و معارج استكمالي مرگ اختياري را از حيث بيـان اوصـاف          
  اولياي الهي روشن ساخته و خود مصداق بارز واصلان به مرگ ارادي در حـد اعلـي بـوده                  

پوشي، مخالفت با هواهاي نفـساني         ساده   عرفان، رنج گرسنگي،   است؛ زيرا زهد و عبادت و     
انـد تـا مراتـب          هاي جاهلان را تحمل كـرده       هاي خلق و تهمت و افترا       ها و ملالت    و ملامت 

آن پدر عرفان حقيقي و سرچشمه كمالات معنوي و         » سيره عملي «چهارگانه مرگ ارادي در     
  .امام سالكان و شاهدان راستين تبلور يابد

انمـا تنتقلـون مـن    «:  فرمود �پيامبر اعظم   . خروج از منزلي به منزلي ديگر است      » رگم«
  )78، ص58؛ ج 249، ص 6ج : ق1403مجلسي، . (»دار الي دار

اي دارد كه همـه گـستره حيـات انـسان مـؤمن و مجاهـد را در                    توبه نيز معناي گسترده   
 توبة در هر منزلي مناسـب       البته. گيرد و در مراتب و درجات سلوكي تعميم پذير است           برمي

بسيار گويـا و راه     » توبه«از اين رو، تعبير و تفسير مرگ ارادي به          . و مسانخ با آن منزل است     
  .گيرد گشاست كه انواع و اقسام موت ارادي را نيز دربر مي

  امكان يا امتناع مرگ ارادي) ب
» هود و تجربـه   ش ـ«چشيدني اسـت، نـه شـنيدني و از نـوع            » مرگ ارادي «تر گفته شد كه       پيش

مـنْ لَـم يـذُق لَـم        « : كـه   حقيقي اسـت   حياتموت اختياري   «زاده آملي     به بيان علامه حسن   . است
رد248، ص480نكته : ش1364زاده آملي،  حسن (تا نچشي نداني ؛»ي.(  

حال آيـا مـوت ارادي امكـان        » به اراده بمير تا به طبيعت زنده شوي       «،  »افلاطون«به بيان   
» مـوت ارادي يـا اختيـاري      «توان از خود موضوع يعنـي         اسخ اين پرسش را مي    دارد يا نه؟ پ   

نقـش آفـرين اسـت،      » مـوت «دريافت؛ زيرا وقتي اراده و اختيار سـالك در درك و تجربـه              
و بـر   » مجردنـد «دارد و از حيث برهاني و عقلانـي نيـز چـون نفـس و روح                 » امكان وقوع «

بـودن نفـس كـه در اثـر حركـت جـوهري             » ءجسمانية الحدوث و روحانية البقـا     «اساس نظريه   
توانـد    اسـت، مـي   » بـدن «كه اداره كننـده     » نفس«توان دريافت كه همين       پذير است مي    امكان

هاي امكاني خويش برسد و حركـت درونـي و نهـادي را     يابد و به تدريج به فعليت   » تجرد«



 

هم 
ازد

 دو
سال

 /
ان 

مست
ز

13
86

  

118  

بـه ملكـوت و     به حركت حبي و شوقي بدل سازد و از بدن خلع شود و از ماده و طبيعـت                   
  )1546، ب 4 د :همانمولوي، (   هــا تــن زنــد انــدر زمــين چنگــال     هـا  جـان گـشايد رو بـه بـالا بـال         :به بيان مولانا. مافوق آن سير كند

اگر انسان نداي جان را لبيك گويد و او را از اسارت تن و قفس جـسم برهانـد و فربـه        
تواند آن را به پرواز       مكن است، مي  سازد كه با معنويت، علم، عبادت، ايمان و عمل صالح م          

در آورد و از جهان ماده به عالم معنا منتقل سازد كه از رؤياهاي صادقه در اثر خيال منفصل                   
ـ باذن االله ـ در كائنات و تـا    ، تصرف»طي الارض«با تمثلات روحيه و نورانيه توأم است تا 

 بر تجربه مرگ اختيـاري و  ها همه اين . خلع روح از بدن و شهود حقيقت وجودي خويشتن        
انـد     هيدجي كه عارفي داراي ضـميري منيـر بـود، گفتـه             حكيم. امكان وقوع آن دلالت دارد    

دانست و اين درجه و كمـال         بود و خلع و لبس اختياري را محال مي        » منكر مرگ اختياري  «
  : نويسد  سيد محمدحسين حسيني تهراني مي علامه. پنداشت را براي مردم ممتنع مي

 عشا رو به قبله مـشغول تعقيـب بـوده     ك شب در حجرة خود بعد از به جا آوردن فريضة        ي
ايـي نهـاد و     سلام كرد و عصايش را در گوشـه      است كه ناگهان پير مردي دهاتي وارد شده،       

 پيرمـرد    چـه كارهـا؟   : تو چه كار داري به اين كارها؟ هيـدجي گفـت          ! جناب آخوند : گفت
  ها به شما چه مربوط است؟ ؛ اين حرفمرگ اختياري و انكار آن: گفت

دهيم، مطالعات  درس مي. بحث و نقد و تحليل كار ماست. اين وظيفة ماست: هيدجي گفت
  .گوييم ايم، سرخود نمي داريم، روي اين كارها زحمت كشيده

نه، پيرمرد در مقابل ديدگان او      : هيدجي گفت ! مرگ اختياري را قبول نداري؟    : پيرمرد گفت 
و از دنيـا    » و انا اليـه راجعـون      انا الله «: به قبله كشيده و به پشت خوابيد و گفت        پاي خود را    

  .رحلت كرد و گويي هزار سال است كه مرده است
خدايا اين چه بلا بود كه امشب بر ما وارد شد؟ حكومت ما را چه               . حكيم هيدجي مضطرب شد   

  .تيد و سم داديد يا خفه كرديدگويند مردي را در حجره برديد، غريب بود و او را كش كند؟ مي مي
از ايـن حادثـه نگـران       ها به حجره آمدند و همه         آن. خودانه دويدم و طلّاب را خبر كردم        بي

بالاخره بناشد خادم مدرسه تابوتي بياورد و شبانه او را به فـضاي شبـستان مدرسـه                 . شدند
ناگاه پيرمـرد از جـا برخاسـت و         . ببرند تا فردا براي تجهيزات او و استشهادات آماده شويم         

: سپس رو به هيـدجي كـرد و لبخنـدي زد و گفـت     . االله الرحمن الرحيم    بسم: نشست و گفت  
  !به خدا باور كردم، اما تو امشب جان مرا گرفتي. آري باور كردم:  هيدجي گفت حالا باور كردي؟
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عبادت نيمه شـب هـم لازم دارد، تعبـد          . تنها به درس خواندن نيست    ! آقاجان: پيرمرد گفت 
  ) 106 ـ 105، ص 1ج : ق1422حسيني تهراني، ... . (خواهد  هم مي

 است و تعقل و تعبد، فكر و ذكر، قال وحـال، علـم   پس علم و ايمان و عمل صالح لازم   
روح مجـرد   « زمـان لازم اسـت تـا          طور هم   الدراسه و علم الوراثه، تحصيل و تزكيه نفس به        

» مـرگ ارادي  «شـود تـا     » روح«بـرداري از      برسد و غبارزدايي كند و پـرده      » تجرد«به  » انسان
يگري است كه بـا بحـث نظـري و          از اين رو، راه كارهاي مرگ ارادي از سنخ د         . تحقق يابد 

و از خانـة خوديـت خـارج شـدن ممكـن            » دارايي«گردد، بلكه با      تقلاي علمي حاصل نمي   
معرفت نفس، محاسبه نفس و مراقبت نفس داشته باشد، راهي          : اگر انسان سه اصل   . شود  مي

به سوي موت ارادي بر خود گشوده است و مرگ ارادي برايش ممكن است نه متنع، ولـي                  
 درباره ادراك �امام خميني . امر بايد از راه خود و با ساز و كار لازم و كافي واقع شود اين  

  :نويسد موت ارادي و  فناي تام مي
اگر انسان حب دنيا را به رياضات علمي و عملي از قلب خارج كند، غايت مقـصد او دنيـا                    

ل موقعيـت در نظـر      نخواهد بود و اعمال او از شرك اعظم كه جلب انظار اهل دنيا و حصو              
و اگر بـا رياضـات      . آنهاست، خالص شود و جلوت و خلوت و سرّ و علن او مساوي شود             

نفسانيه بتواند حب نفس را از دل بيرون كند، به هر مقداري كه دل از خود خـواهي خـالي                    
شد، خدا خواه شود و اعمال او از شرك خفّي نيز خالص شود و مادامي كه حب نفـس در                    

ان در بيت مظْلم نفس است، مسافر الـي االله نيـست، بلكـه از مخلّـدين الـي            دل است و انس   
اول قدم سفر الي االله، ترك حب نفس است و قدم بـر انانيـت و فـرق خـود                    . الارض است 

ومـنْ  «يكي از معاني آيه شـريفة       بعضي گويند   . و ميزان در سفر همين است     . گذاشتن است 
): 4(نـساء  (» إِلَى اللَّه ورسوله ثُم يدركِهْ المْوت فقََد وقَع أجَرهُ علَـى اللَّـه             يخْرُج منْ بيته مهاجِراً   

اين است كه كسي كه خارج شد از بيت نفس و هجرت به سوي حق كـرد بـه سـفر                     ) 100
معنوي، پس از آن او را فناي تام ادراك كرد، اجر او بر خداي تعالي اسـت و معلـوم اسـت              

 چنين مسافري جز مشاهده ذات مقدس و وصول به فناء حضرتش اجري لايق نيست               براي
  ) 333ص : ش1373خميني، امام ... . (
 از نظر عقل محال است كه هـر گـاه انـساني در اثـر مراقبـت علمـي و عملـي                       ،بنابراين

شود و داراي نَفْس و نَفَس رحماني و الهي گـردد و از ظلمتكـده               » همت  «توانست صاحب   
نداشته باشد و بـدنش     » مرگ ارادي «مندي لازم را در       عت و سراچه آفاق عبور كند، توان      طبي
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 در اثـر رياضـات قالبيـه و         �در ماده و روحش در معنا سير نكند؛ چنان كه ادريس پيـامبر              
قلبيه توانست رفعت مقام و عـروج مكـانتي يابـد و تلطيـف وجـود و تنـوير درون كنـد و                       

  :اند ختياري گردد كه گفتهصاحب كمالات روحي و مرگ ا
  .بهشتي گشت پيش از ما كه ادريس از چنين مردن،  اگر مي زندگي خواهي بمير اي دوست پيش از مرگ،

پس متعالي كردن روح و دل كندن از ظواهر فريبنده دنيا و خويشتن را به دست دوست                 
 روح را بـه     سپردن، عامل زنده نگه داشتن انگيزه، انديشه، اخلاق و اعمـال انـسان اسـت و               

آورد و روحي چنين نيرومند قدرت تصرف بر طبيعت و انقطاع از بدن طبيعـي               اهتراز در مي  
  :را دارا خواهد شد

   خاكت بر سر كه خويشتن آزردي          ور زانك در اين شغل قدم نفـشردي          برخور كه بهشت جاوداني بـردي          تر از مرگ طبيعي مـردي       گر پيش 

  رادييابي به مرگ ا هاي دست راه) ج
حال كه دانسته شد مرگ ارادي چيست و انواع آن كدامند و امكان وقـوع عقلـي دارد و                   

تـوان بـه مـرگ          هايي مي   تجربه شونده و دست يافتني است، پرسش اين است كه از چه راه            
  ارادي رسيد؟ آيا مرگ ارادي در انحصار افراد يا گروه خاصي است؟ 

اي اين حقيقت است كه در انحصار هـيچ         گوي» ماهيت مرگ ارادي  «در پاسخ بايد گفت     
فرد يا گروه خاصي نيست؛ زيرا حقيقت انسان، ملكوت عالم و سـير انـسان از طبيعـت بـه                    
ماوراء طبيعت و تكامل وجودي فـرا جنـسيتي و فـرا صـنفي اسـت و مـرگ ارادي نتيجـه                      

م و ثمرة شجرة طيبة عمل به شريعت اسـلا        » عقل و شرع  «مجاهدت و سير و سلوك بر پايه        
هر كسي كه التزام علمي و عملي بدان داشت و دل در گرو قرب حقيقي حقّ سبحانه                 . است

و ) مبارزه انـسان بـا دشـمن بيرونـي       (» جهاد اصغر «انساني كه در جبهة     . رسد  بست بدان مي  
ها، فجور و تقوي، حـرص و         ها و فضيلت    جنگ در صحنة نفس، بين رذيلت     (» جهاد اوسط «

كه جنگ عقل و عشق است تا عقل در مقابل عـشق            (» اد اكبر جه«و  ) قناعت و جهل و عقل    
اش   را در طول جهادهـاي سـه گانـه        » مرگ«پيروز گرديد، در حقيقت     ) به عقال عشق درآيد   

هاي پي در پي  تجربه كرده است و لحظه به لحظه در حال مردن و شهود مرگ است و مرگ
 پس بايد مجاهد بـود و هرگـز از          .رساند  به معناي جامع و كاملش مي     » مرگ ارادي «او را به    

و بندگي در برابر حق تعالي      » ارتباط با خدا  «هاي معنوي را در       فارغ نگشت و آزادي   » جهاد«
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؛ اگـر چـه     »جهاد اكبر مقدم بر جهـاد اصـغر اسـت         «جوادي آملي     به تعبير علامه    . لمس كرد 
  )73، ص11ج: ش1379وادي آملي، ج. (جهاد اصغر مقدمة جهاد اكبر است

رهـايي و     ترين دشمنان انسان كه رهـزن راه        با در حديث نبوي، نفس انسان دشمن      چه زي 
مجلـسي،  . (»اعدي عدوك، نفسك التـي بـين جنبيـك        «: مرگ ارادي است معرفي شده است     

  ).36، ص 67ج : ق1403
 رأس الـدين  «: در حديث علوي نيز رأس هرم دين، ستيز با هـواي نفـس شـمرده اسـت                

پس هم مبارزه با نفس هميشگي، فرازمـاني        ) 53، ص   4كم، ج   شرح غررالح  (»مخالفة الهوي 
بـه همـين    . هاي زندگي روزمره دايمي اسـت       و فرازميني است و هم تجربه مردن در چالش        

در سلوك اخلاقي و عرفـاني، اسـاس تكامـل و تعـالي             » تزكيه نفس و تهذيب باطن    «ميزان،  
  .تگاري شمرده شده استبا همه درجاتش، كليد نجات و كمال و راه رس» تقوي«است و 

: اصولي لازم است كه عبارتنـد از  » مرگ ارادي «پس نخست براي دست يافتن به       
آگاهي به منازل سلوكي    ) شرح صدر و شكيبايي؛ د    ) صبر و پايداري؛ ج   )  بصيرت؛ ب  )الف
  .هاي رسيدن به كمال و راه

 خودشناسـي؛   .1: اين شرايط عبارتند از   . لازم است كه بايد تحقق يابد     » شرايطي« سپس  
مراقبت نفس يـا صـيانت از       . 4هاي زندگي؛     محاسبه نفس در همه فعاليت    . 3خودسازي؛  . 2

گرايـي ذهنـي و روحـي بـا           اي كه هم    دوستان فرزانه . 5خويشتن از حيث ظاهري و باطني؛       
ه و وجوبيـه سـير و سـلوك عرفـاني       تا زمينه. انسان سالك الي االله داشته باشند   هاي وجوديـ

سير و سـلوك  «و انسان استعداد لازم براي عروج و تصعيد وجودي را بيابد؛ زيرا فراهم آيد  
در اين جا، عمودي در » عمودي«منظور از . عبد به سوي خدا، سيري عمودي است، نه افقي   

»  برتـر مكـان «راه يافتن است نه به      » مكانت برتر «هندسه الهي است نه در هندسه طبيعي؛ يعني به          
. »كند تا انسان را در سير به مكانت برتر كمك كند            اي طلب مي    د و توشه  از اين رو، زا   . رفتن

  ) 223ص  ،11ج : ش1379آملي،  جوادي(
را كـه از تعـابير      » صـعود «و  » رفـع «هايي ماننـد      توان تعبير   مي» مرگ ارادي «به همين دليل، در     

ن و عمـل صـالح      علم و معرفـت و ايمـا      : هايي چون   در اين تعبيرها مقوله   . كار برد ه  قرآني است ب  
  : فرمايد كند؛ براي مثال، مي هاي رسيدن به مرگ اختياري را نيز معرفي مي نهفته است كه راه

  )11): 58(مجادله. (اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكُم والَّذينَ أُوتُوا الْعلْم درجات يرْفَعِ
  )10): 35(فاطر (.ملُ الصالح يرْفعَهإِليَه يصعد الكَْلم الطَّيب والعْ: يا فرمود
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  :  حضرت ادريس فرموديعني كمال و صاحب مرگ ارادي ي مسافر كوبارهو در
  )57): 19(مريم (.ورفَعنَاه مكَانًا عليا
  : فرمود در وصف خويش نيز   است و خداي سبحان عالي كه سخن از مكانت

  ) 15): 40(غافر( رفيع الدرجات ذُو الْعرشِْ
هاي مرگ ارادي را دانست و مرگ   بايد نشانه. بيداري با توجه عقل و دل لازم است     پس

حيـات  . اسـت » حيات طيبه «ارادي را نشانه گرفت تا به آن مقام رسيد كه زندگي حقيقي و              
  : كه فرمودطيبه نيز فرا گروهي و برتر از جنسيت زن يا مرد بودن است 

حاللَ صمنْ عةًمباةً طَييح نَّهيِيُنٌ فَلَنحْؤمم وهأنُثَى و نْ ذكََرٍ أَو97): 16(نحل. (ا م(  
چه فناي فعلي و صفاتي و چه فناي ذاتي برسد و از كثرت بـه  » فنا«به درجه بايد سالك  

 »تعين«و  » تعلق«ادراك كند و از     » ولايت الهيه «را در پرتو    » توحيد ناب «ند و   كوحدت سير   
  : فرمود برسد كه» تبتّل«و به تعبير قرآني » كمال انقطاع« به بد ورهايي يا

  )8): 73(مزمل (.واذكُْرْ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتيلًا
و سـلمْ حقيقـي     » راه عبوديـت  «همانا  » مرگ ارادي «در حقيقت، بهترين و برترين راه براي درك         

  :را بچشد» مرگ اختياري«تواند  به معناي واقعي كلمه مي» االلهعبد«در برابر خداست كه انسانِ 
   بنده پروري داندكه خواجه خود روش            تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن

 رهـايي و پـرواز بـه سـوي محبـوب و       راه» بازرگان و طـوطي «مولانا چه نيكو در قصه   
نگـردي، بـه آزادي      آزاده ونـشوي   اد  د كه تـا از خـود آز       هد ميآزادي حقيقي يافتن را نشان      

 هرگز زنده ماندن و زنده بـودن        ، تا نميري و مردن را تجربه و احساس نكني         .نخواهي رسيد 
  .نيك تجربه يتوان را نمي

» مرگ ارادي« مولانا راه رسيدن به ،اندوز آميز و عبرت  داستان رازآميز و درس    آن آري در 
 كـساني كـه رهـروي    ؛د از راهنما و رهبـر آموخـت  راه را باي) را به خوبي نشان داد كه الف    

» خود رهـايي  «راه از    ،در حقيقت )  ب ؛كنند و انسان كامل مكمل هستند       كردند و رهبري مي   
انـسان تـا    )  ج ؛ و اضـافات اسـت     ي اعتبـار   امـور  يا» من و ما  « هجرت از    ،و خروج از انيت   

ــه دور خــويش و در بنــد هــوا و هــوس  گرفتــار دام هــا و  نگريهــا و خــود هــاي تنيــده ب
راه اصلي، مردن و    )  د ؛ در زندان تن و خاكدان طبيعت قدرت پرواز ندارد         ،هاست گري  جلوه

هر انساني خود بايد زيرك باشد و اراده كند كه          . به فناي في االله رسيدن و پرواز كردن است        
. انشود كه مردن همان آزاد شـدن هم ـ         از تعلقات و تعينات بر جهد؛ زيرا تا نميرد، آزاد نمي          
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و پـرواز بـه سـوي       » آزادگـي و آزادي معنـوي     «مرگ ارادي در حقيقت، نماد و نمـودي از          
 كه خاتم پيـامبران     �ملكوت تا ديدار با دلبر و دلدار است و دين خدا و شريعت محمدي               

پـس  . يابي به حيات حقيقـي و پايـدار را نـشان داده اسـت      است راه مردن اختياري و دست     
» ...  أَيها الَّذينَ آمنُوا اسـتجَِيبوا للَّـه وللرَّسـولِ إِذاَ دعـاكُم لمـا يحيِـيكُم                يا«كريمة  گوش دل به آيت     

يا أَيها الَّذينَ آمنوُا علَيكُم أَنفسُكُم لَـا يـضُرُّكُم مـنْ    «: بسپاريم و به خود برگرديم كـه   ) 24): 8(انفال(
از اين رو، بايد بيدار شد و به بايـدها و           ) 105): 5(مائده(» لَّه مرْجعِكُم جميعا  ضَلَّ إذَِا اهتَديتُم إِلَى ال    

موتـوا قبـل ان     «نبايدهاي انسان كامل كه تجلّي اعظم الهي است توجه علمي و عملي داشت و به                
  .آن پيامبر آزادي و رهايي، گوش جان سپرد» تموتوا و حاسبوا قبل از تحاسبوا

   مرگ اراديعرفان اسلامي و) د
استوار است، در بخش اصلي خـود،       » انسان كامل «و  » توحيد ناب «عرفان اسلامي كه بر     

مند و مبتني بر ساز و كاري جامع          يعني عرفان عملي كه از جنس سير و سلوك آن هم، نظام           
االله و در     سازد تا سالك در پرتو سـلوك الـي        » خدا خو «كوشد كه انسان را       و كامل است، مي   

ت اجمالي به خدا و محبت الهي و بندگي در برابر معبود مطلق بتواند به معرفـت                 سايه معرف 
عرفـان تبيـين بـسترهاي رسـيدن        . خداي سبحان راه يابد   » معرفت شهودي «تفصيلي آن هم    

هاي مياني عارف سـالك بـراي         يكي از هدف  » مرگ ارادي «عارف به توحيد محض است و       
سالك در مـرگ دايمـي و تـدريجي زنـدگي           .  است  رسيدن به هدف نهايي و غايت عرفاني      

رياضـت  «كنـد و بـه         عمـل مـي    �ميرد و اينكه به شريعت محمدي         كند و هر لحظه مي      مي
زند و در سـاحت   اش گام مي هاي دنيوي   پردازد، هر آن، بر نفس اماره و خواهش         مي» شرعي

 زيرا انسان سالك دارد؛ اش به پا مي ايي را در زندگي گذارد و قيامت و واقعه     معنويت قدم مي  
افكنـد و     آورد و طرحي نو در حياتش مي        با تهذيب نفس، زايشي معنوي در جانش پديد مي        

ايـن انقـلاب    . كند  انقلابي عليه خويشتن موجود براي رسيدن به خويشتن مطلوب ايجاد مي          
نوازنـد كـه      را بر گوش او مي    » تعالوا«شود و طنين      دايمي است؛ زيرا مرحله به مرحله نو مي       

مجلـسي،  (» الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا    «:  فرمود �چنانكه پيامبر اكرم    ؛  روش آسماني است  س
  ) 43، ص4ج : ق1403

هـا را كنـار بزنـد و          كند تا هشياري حقيقي يابد و پرده        در مردن دايمي زندگي مي    سالك  
 چـه زيبـا پيـامبر   . حجاب زدايي كند تا حقايق عالم و ملكوت آسمان و زمين را شهود كنـد         
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: را تجربه كند تا اسـتعداد مـوت يابـد         » مرگ ارادي « فرمود كه در قالب دعا انسان        �اعظم  
 الـي دار الخلـود و الاسـتعداد للمـوت قبـل حلـول                اللهم اني اسئلك التجافي عن دار الغرور و الانابة        «

را بر  از اينكه او را بميرانند؛ مرگ را بچشد؛ پيش از آنكه مرگ      ؛ تا انسان بميرد، پيش    »الفوت
چنين مرگي همانا تجربه عيني و عملي فنا در مراتب و درجاتش است تـا بـا                 . »آن بچشانند 

  .موت ارادي از دنيا و مافيها ببرّد و به دار آخرت و سراي سعادت راه يابد
  : گويد اي عرفاني است، مي  كه قاعده» موتوا قبل ان تموتوا«ملاصدرا نيز با استشهاد به قاعده 

اعر و حواس صلاحيت ادراك امور آخرت را ندارند و بر آن كساني كه در اين                و اين مش  ... 
هـاي ايـشان       به اعتبار غلبه سلطان آخرت بر دل       �عالم منكشف شده است از انبيا و اوليا         

به جهت آنكه استعمال اين حواس و مشاعر را در مشتهيات و لذات متعلقّه بـه دنيـا تـرك                    
اند؛ چنـان     اند و آخرت را يافته      ارف دنيوي قطع تعلّق كرده    اند و به موت ارادي از زخ        نموده

؛ يعنـي ايـن حـواس را از احـساس           »موتوا قبل ان تموتوا   «:  فرموده است  �كه سيد ثقلين    
معطل گردانيد تا آنكه مشاعر ادراك امور آخرت پيش از مـوت طبيعـي بـراي شـما متفـتح                    

گوينـد چـشم را        است كه مردم مي    و يكي از حكما به اين معني اشاره نموده و گفته          . گردد
گويم كه چشم را ببند تا ببيني و ديگري به طريق رمز به اين معني                 باز كن تا ببيني و من مي      

. هاي خمسه را سد كن ات روشن شود، روزن اشاره نموده و گفته است اگر خواهي كه خانه
  )489ص : ش1345صدرالدين شيرازي، (

فس و اميال و امانيّ نفساني اسـت كـه تعطيـل بـردار              بنابراين، مرگ ارادي همانا مرگ ن     
» مرگ و زندگي  «هاي مربوط به آن دايمي است و اينكه عارفان همواره در              نيست و رياضت  

جعفـري،  (» حركت در نوار مرزي زنـدگي و مـرگ        «به تعبير علامه جعفري     . برند  به سر مي  
ا و جـزر و مـدهاي       ه  ها و جذب و دفع      دارند و در قبض و بسط     ) 386، ص   8ج  : ش1363

كنند و عرفان     را تجربه مي  » مرگ«كنند؛ يعني     هاي حيات و حركتشان سير مي       مختلف چالش 
 حقيقي يعني مرگ پيوسته و آهسته در طول سير و سلوك؛ زيرا هم سلوك عملي و راستين                

باشد كه » مراقب نفس« هميشه  سالكاست تا» جان كندن« يعني ؛فرسا طاقتدشوار است و هم 
 .ك بيرون نرود و هـلاك نـشود       د و از صراط مستقيم سلو     وشنو نفاق   ي و ريا    فّر شرك خَ  گرفتا

 در رسالة   .ست ا   هشيارانه  و  مرگ آگاهانه  و يعني همه زماني و همه زميني        ، هميشگي  اين مراقبة 
 در شرح تفـصيلي  ،باطبايي استطهاي اخلاقي ـ معرفتي علامه    كه اصل آن از درسلب اللباب

نمـوداري   توان بـه صـورت       كه مي   است  هدشمطرح  » دوازده عالم «بر عالم خلوص    عوالم مقدم   
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  :دكرچنين ترسيم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسليم محض خـدا شـدن و تـرك         » اسلام اكبر «چكيده تعريف هر كدام چنين است كه        
جميع الوجوه است و اعتراف به اينكه هر چه تحقق يافته صلاح بوده و هرچـه                  اعتراض من 

به روح سرايت كنـد و دل و جـان را بـه      » اسلام اكبر «وقتي  . يافته صلاح نبوده است   تحقق ن 
منـور  » اسـلام اكبـر   «رخ داده است و آن اينكه دل سالك بـه           » ايمان اكبر «حق تصرف كند،    

بينـد كـه    دهد كه افـزون بـر ادراك شـعوري مـي     گرديده، گاه و بيگانه حالي به او دست مي     
بايد اين حال را به ملكـه تبـديل كـرد تـا دچـار               . تند است مس هرچه هست، به باري تعالي    

غفلت و سرگرمي نشود و عزم را بايد جزم كرد و اسلام اكبر را به ايمان اكبر تبديل ساخت                   
  .و سالك، همه افعال را با شور و شوق انجام دهد

اي        » ايمان اكبـر  «پس از رسيدن سالك به مراقبة       » هجرت كبري « اسـت كـه سـالك مهيـ
گردد و آن هجرت به تن است از مخالطه اهل عـصيان و مجالـست اهـل                   ري مي هجرت كب 

 هـم ـ   طغيان نيز هجرت به دل است از دوستي و ميل به ايشان و هجرت به تن و دل اسـت ـ بـا  
  .دارد از عادات و رسوم متعارفه و اعتباريات و مقرراتي كه سالك را از راه خدا باز مي

 جنـود   شود كه محاربه با     مي» جهاد اكبر «ده، وارد ميدان    پس از توفيق سالك به هجرت ياد ش       

خلوص گانه مقدم بر عالمعوالم دوازده

  اسلام
  

   ايمان
  

  

هجرت
  
  

  جهاد
 

هجرت صغري
  هجرت كبري
هجرت عظمي

 اصغرجهاد
   اكبرجهاد
 اعظمجهاد

 اصغرايمان
   اكبرايمان
 اعظمايمان

اسلام اصغر
  اسلام اكبر
اسلام اعظم
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علائق آزاد  شيطان از جنود وهم و غضب و شهوت است تا پيروز گردد و از چنگ عوائق و                  
 اسلام اعظم نيز پس از جهاد اكبر واقع خواهد شـد كـه سـالك                .گردد و عالم طبيعت را رها سازد      

 و محيط، بر عالم طبيعت و مصون از مـوت و فنـا   بيند همتا مي  خود را جوهري يكتا و گوهري بي      
بينـد كـه فـوق ادراك عـالم          گردد و در خود صـفا و نـورانيتي مـي            ها مي   و فارغ از كشاكش ستيزه    

  . نشودالبته سالك بايد چنان بيدار باشد كه گرفتار خودبيني و نفسانيت و شرك خفّي. طبيعت است
اش   يش اذعـان و بـه مقـام بنـدگي         كند و به ذلّـت خـو        سپس به نيستي خود تصديق مي     

اي كه از علـم و   تري از اسلام اعظم است، به گونه      ي عالي    مرحله ايمان اعظم . كند  اعتراف مي 
سالك در اين هنگام، از عـالم ملكـوت         . رسد  باور تجاوز كرده، به مرتبه مشاهده و عيان مي        

گـردد و از      داخـل مـي   شود و به عالم جبـروت         ارتحال و قيامت كبراي انفسيه بر او قائم مي        
  .رسد مشاهدات ملكوتيه به معاينات جبروتيه مي

سـازد و   كند و آن را بك باره رها مي  سالك از وجود خود مهاجرت ميدر هجرت عظمي 
پس از اين مرحله، سالك بايد با آثار ضعيف وجود خـود            . كند  به عالم وجود مطلق سفر مي     

شده است ريشه كن سازد تا بتواند در        » ود مخفي خ«در مجادله بر آيد و بقاياي آن را كه در           
 گانـه  بستر توحيد مطلق گام نهد و اين عالم، عالم فتح و ظفر است و بدين وسيله، عـوالم دوازده               

) 156): 2(بقـره (» اناالله و انا اليه راجعون    «گردد و در مضمار     » عالم خلوص «طي شود و وارد     
هـا    بـستگي   اجـسام و ارواح و جميـع دل        شـود و از    مـي قيامت عظماي انفسيه بر او چيـره        

» كل نفس ذائقة الموت   «نهد و از تحت       گذرد و از همه فاني شده و در عالم لاهوت گام مي             مي
... . ميـت خواهـد بـود       » موت ارادي «چنين شخصي به    . رود  بيرون مي ) 185): 3(عمران  آل(
  ).74 ـ 59ص : ق1421حسيني تهراني، (

هفـت  اي برخـوردار اسـت و لطـائف           رفان عملي از جايگاه ويژه    در ع » موت ارادي «بنابراين،  
هاي فعلي، صـفاتي و        عرفاني و هفت شهر عشق، سلوكي براي رسيدن به مقام فنا در ساحت             گانه

بقـاء  «ذاتي است تا عارف، مقام توحيد ناب و توحيد وجودي و صمدي را ادراك كند و به مقـام                    
» خلقـتم للبقـاء لا للفنـاء      «:  فرمـود  �بد كه پيامبر اكـرم      و حيات جاودانه و ماندگار دست يا      » باالله

 اسـت   هاي عارف به مرگ ارادي رسيده چنين        و وصف حال انسان   ) 249، ص   6ج  : مجلسي، همان (
  )220البلاغه، خ  نهج. (»...فكانما قطعوا الدنيا الي الاخرة و هم فيها فشا هدوا... «:  فرمود�ك علي 

. »صحبوا الدنيا بِاَ بدان و ارواحهـا معلقـة بالمحـل الاعلـي            « :ايشان در جاي ديگري نيز فرمود     
  : همچنين فرمود) 147البلاغه، ح  نهج(
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فصغر مادونه في اعينهم فهم و الجنة كمن قدرأها فهم فيها منعمـون و هـم و      عظم الخالق في انفسهم   
  ) 184همان، خ  (.النار كمن قدرأها فهم فيها معذبون

 :هـا كـه حارثـه گفـت     حارثه و پرسش و پاسخ     ن حال معنوي زيدبن    پس از ديد   �پيامبر اسلام   
فعزفت نفسي عن الدنيا و ما فيها حتي كانّي انظر الي عرش ربي و قد نصب للحساب و حـشر                    «

) 53، ص 2ج: ق1401كلينـي،   . (» ... قلبـه بالايمـان     نوراالله هذا عبد «: فرمود»  ...الخلائق لذلك 
» محـضر «و » احسان«اند و از مقام    كه مراتب والاتر را ديده     البته اولياي دين و امامان هدايت     

انـد و شـاگرداني        واصل شده  »انّ« به   «كَاَنَّ«اند و از      بار يافته » حضور«عبور كرده و به منزلت      
اند كـه در مرتبـه     ها ساخته   اند و هدايت وجودي و اَمري را شامل حال آن           را نيز تربيت كرده   

پس در عرفان اسلامي با اصالت روح و تجرد نفس و           . اند   يافته خويش به چنين مقاماتي راه    
نفس مجرد و اهميت سلوك عملي بر پايه معرفت و بندگي محض و خلوص فعلي و ذاتي                 

ايـد او   ع» شـريعت «كند و مرگ ارادي او نيـز از دل            را ادراك مي  » مرگ ارادي «سالك، حقيقت فنا و     
  .گردد فان و نهايت آرزوي مشتاقان است واصل ميمال عارآكه غايت » لقاي رب«گردد و به  مي

  گيري نتيجه
يـابي بـه وحـدت و درك مقـام مجـردات و               مرگ مفارقت از بدن، رهايي از كثرت، راه       

نيز در اثر ايمان حقيقـي و يقينـي و عمـل صـالح و خـالص و        »  ارادي  مرگ«. ملكوت است 
ا و تضادهاي روزگار    ه  شود و پيوسته در چالش      شريعت باوري و شريعت گروي حاصل مي      

چنين موتي انقطـاع الـي االله تـا         . و زندگي متعارف براي اهل سلوك و مجاهده مطرح است         
است و عين حيات حقيقي است كه زنـدگي روحـاني و رحمـاني              » كمال انقطاع «رسيدن به   

جهاد «مرگ سرخ، سفيد، سبز و سياه كه همگي در قالب           : خواهد بود و بر چهار گونه است      
نيـز كـه از     » توبـه «. هاي مختلف و فـراوان آن تفـسيرپذير هـستند           مراتب و مصداق  با  » اكبر

  .هاي قرآني ـ روايي است با توجه به معاني و مراتبش حامل مرگ ارادي خواهد بود آموزه
مرگ ارادي تجربي و شهودي است، ولي امكان عقلي دارد و براي همه مستعدان در مقـام سـلوك                   

ه شونده خواهد بود و فراتـر از زمـان و زمـين و رهـا از قيـد مـذكر و                      و جذبه و جذبه و سلوك تجرب      
و آزادگـي و آزاده شـدن از   » آزادي معنـوي «رود و بـر      شـمار مـي     مؤنث است و جوهر حيات طيبه بـه       

 و گذرانـدن    �مرگ ارادي با راهنمايي و رهبري انسان كامـل معـصوم            . هرگونه دل بستگي تكيه دارد    
 حاصل شـدني خواهـد بـود و اصـول، شـرايط و قـوانين و                 �حمدي  طريقت قرآني و شريعت حق م     

  : آن را ترسيم كردزيرمودار نتوان در  هايي دارد كه در اين نوشتار به آنها اشاره شد و مي قلمرو
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 مرگ

ها  مرگ ارادي كه در اثر معرفت و تهذيب نفس و رهايي از دل بستگي
 .يابند ه آن دست ميها ب حاصل شدني است و اندكي از انسان

پذير و قطعي ـ الحدوث و  مرگ طبيعي كه همگاني و عموم
 الوقوع استحتمي

غايت مرگ ارادي توحيد و لقا دن به مقدمات و مراحل رسي
مرگ ارادي بر اساس نظريه 
علامه محمدحسين تهراني 

د از ت ا

مراحل رسيدن به 
 ارادي مرگ

 اصول شرايط قوانين

 بصيرت ديني

 صبر و پايداري

شرح صدر و شكيبايي

آگاهي به منازل سلوكي

 خودشناسي

 خودسازي

 محاسبه نفس

 مراقبه دايمي

دوستان خردمند و 
فرزانه يا هم سفران 

مجموعه بايد و 

نبايدهاي شرعي 

كه در شريعت 

 � حق محمدي
مشخص و تبيين 

 شده است

 تجليه

 تخليه

 تحليه

 فناء

 محو

 طمس

 محق

 اسلام

 ايمان

 هجرت

 جهاد

 اسلام اصغر

 اسلام اكبر

 اسلام اعظم

 ايمان اصغر

 ايمان اكبر

 ايمان اعظم

 هجرت صغري

 هجرت كبري

 هجرت عظمي

 جهاد اصغر

 جهاد اكبر

 جهاد اعظم

  

  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي نبـوي و       ، آيات قـرآن و روايـت      »مرگ ارادي «ناگفته نماند كه منبع اصلي بحث از        
هـاي    ت و از آراي بزرگان معرفت و حكمت در شرح مرگ اختياري بهره            علوي و ولوي اس   

  .ايم فراوان برده
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